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 خطبه بدون نقطه حضرت علی ع 

  (علیه السّلام)خطبه حضرت علیّ ابن ابیطالب

  معروف به خطبه بدون نقطه

  الحَمدُ لِلّهِ أهلِ الحَمدِ وَ أحلاهُ، وَ أسعَدُ الحَمدِ وَ أسراهُ، وَ أکرَمُ الحَمدِ وَ أولاهُ.

  الأحَدُ الصَّمَدُ، لا والِدَ لَهُ وَ لا وَلَدَ.الواحدُ الاحدُ 

سَلَّطَ المُلوکَ وَ أعداها، وَ أهلَکَ العُداةَ وَ أدحاها، وَ أوصَلَ المَکارِمَ وَ أسراها، وَ سَمَکَ السَّماءَ وَ عَلّاهاا، وَ  

دَها وَ وَطّاها، وَ أعطاکُم ماءَها وَ مَرعاهاا،  سَطَحَ المِهادَ وَ طَحاها، وَ وَطَّدَها وَ دَحاها، وَ مَدَّها وَ سَوّاها، وَ مَهَّ

   وَ أحکَمَ عَدَدَ الاُمَمِ وَ أحصاها، وَ عَدَّلَ الأعلامَ وَ أرساها.

 الاوَدودُ،  الاِلاهُ الأوَّلُ لا مُعادِلَ لَهُ، وَلا رادَّ لِحُکمِهِ، لا إلهَ إلّا هُوَ، المَلِکُ السَّلام، المُصَاوِّرُ العَالامُ، الحااکِمُ   

   المُطَهِّرُ الطّاهِرُ، المَحمودُ أمرُهُ، المَعمورُ حَرَمُهُ، المَأمولُ کَرَمُهُ.

  عَلَّمَکُم کَلامَهُ، وَ أراکُم أعلامَهُ، وَ حَصَّلَ لَکُم أحکامَهُ، وَ حَلَّلَ حَلالَهُ، وَ حَرَّمَ حَرامَهُ.

   ، وَ رَسولَهُ المُکَرَّمَ المُسَدَّدَ، ألطُّهرَ المُطَهَّرَ.وَ حَمَّلَ محَُمَّداً )صَلَّ اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ( الرِّسالَةَ

ولوداً، وَ أسطعَهُمُ أسعَدَ اللهُ الاُمَّةَ لِعُلُوِّ مَحَلِّهِ، وَ سُمُوِّ سُؤدُدِهِ، وَ سَدادِ أمرِهِ، وَ کَمالِ مُرادِهِ. أطهَرُ وُلدِ آدَمَ مَ

   ، وَ أصحَُّهُم عُهوداً، وَ أکرمَُهُم مُرداً وَ کُهولاً.سُعوداً، وَ أطوَلُهُم عَموداً، وَ أرواهُم عوداً

دامَ لِالسَّاماءِ أمار    صَلاةُ اللهِ لَهُ لِآلِهِ الأطهارِ مُسَلَّمَةً مُکَرَّرَةً مَعدودَةً، وَ لِآلِ وُدِّهِمُ الکِرامِ مُحَصَّلَةً مُرَدَّدَةً ما 

   مَرسومٌ وَ حَدٌّ مَعلومٌ.

طَهارَةً لِأعمالِکُم، وَ هُدوءَ دارِکُم وَ دُحورَ، عارِکُم وَ صَلاحَ أحاوالِکُم، وَ طاعَاةً لِلّاهِ وَ     أرسَلَهُ رَحمَةً لَکُم، وَ

   رُسُلِهِ، وَ عِصمَةً لَکُم وَ رَحمَةً.

مِ العَمَالِ، وَ  لِادَوا  – اللهُ رحَِمکَُامُ  –اسِمَعوا لَهُ وَ راعوا أمرَهُ، حَلِّلوا ما حَلَّلَ، وَ حَرِّموا ما حَارَّمَ، وَ اعمِادوا   

ا ادحَروا الحِرصَ، وَ اعدِموا الکَسَلَ، وَ ادروا السَّلامَةَ وَ حِراسَةَ مُلکِ وَ رَوعَها، وَ هَلَعَ الصُّدورِ وَ حُلولَ کَلهِّا 

   وَ همَِّها.
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کَم مالٍ وَ سِالاحٍ أعَادَّ صاارَ     هَلَکَ وَ اللهِ أهلُ الاِصرارِ، وَ ما وَلَدَ والِدٌ لِلاِسرارِ، کَم مُؤَمِّلٍ أمَّلَ ما أهلَکَهُ، وَ

  لِلأعداءِ عُدَّةً وَ عُمدَةً.

حُکمٍ حُکمُهُ، وَ اَللّهُمَّ لَکَ الحَمدُ وَ دَوامُهُ، وَ المُلکُ وَ کَمالُهُ، لااِلهَ إلّا هُوَ، وَسِعَ کُلَّ حِلمٍ حِلمُهُ، وَ سَدَّدَ کُلُّ 

   حَدَرَ کُلَّ عِلمٍ عِلمُهُ.

م، وَ دَوامَ السَّلامَةِ أولاکُم، وَ لِلطّاعَاةِ سَادَّدَکُم، وَ لِلاسِالامِ هاَداکُم، وَ رحَِمکَُام وَ سَامِعَ       عَصمََکُمُ وَ لَوّاکُ

   دُعاءَکُم، وَ طَهَّرَ أعمالَکُم، وَ أصلَحَ أحوالَکُم.

  السّارَّةَ، وَ الحَمدُ لِلّهِ وَحدَهُ.وَ أسألُهُ لَکُم دَوامَ السَّلامَةِ، وَ کَمالَ السَّعادَةِ، وَ الآلاءَ الدّارَةَ، وَ الاَحوالَ 

  ترجمه:

ستایش مخصوص خدایی است که سزاوار ستایش و مآل آن است. از آنِ اوست رساترین ستایش و شیرین تارین آن و ساعادب بخاش تارین     

  رترین آن.ستایش و سخاوب بار ترین)و شریف ترین( آن و پاک ترین ستایش و بلند ترین آن و ممتاز ترین ستایش و سزاوا

  یگانه و یکتای بی نیاز)ی که همه نیازمندان و گرفتاران آهنگ او نمایند(. نه پدری دارد و نه فرزندی.

شاهان را )به حکمت و آزمون( مسلّط ساخت وبه تاختن واداشت. و ستمکاران )و متجاوزان( را هلاکت نمود و کنارشان افکند. و سجایای بلند 

شرافت بخشید. و آسمان را بالا برد و بلند گردانید. بستر زمین را گشاود و گساترد داد و محکام نماود و گساترده      را )به خلایق( رسانید و 

زنادگی(   ساخت. آن را امتداد داد و هموار کرد و )برای زندگی( آماده و مهیّا فرمود. آب و مرتعش را به شما ارزانی داشت. تعداد اقوام را )برای

و مرتعش را به شما ارزانی داشت. تعداد اقوام را )برای زندگی در آن( به درستی. )و حکمت( مقرّر فرمود و بار شامار    آماده و مهیّا فرمود. آب

  )یکایک( آنان احاطه یافت. و نشانه های بلند )هدایت( مقرّر فرمود و آنها را بر افراشته و استوار ساخت.

مانعی. خدایی نیست جز او، که پادشاه است و )مایة( سلامت، صورتگر است و داناا،   معبود نخستین که نه او را هم طرازی است و نه حکمش را

  فرمانروا و مهربان، پاک و بی آلایش. فرمانش ستوده است و حریم کویش آباد )به توجّه پرستندگان و نیازمندان( است و سخایش مورد امید.

احکامش را برایتان دست یافتنی نماود. آنهاه روا باود حالال و آنهاه در خاور        کلامش را به شما آموخت و نشانه هایش را به شما نمایاند. و

  ممنوعیت بود، حرام شمرد.

نای  بار رسالت را بر دود محمّد)صلّی الله علیه و آله( افکند. )همان( رسول گرامی که بدو سروری و درستی )در گفتار و کاردار و رفتاار( ارزا  

  شده، پاک و پیراسته است.

امّت را به خاطر برتریِ مقام و بلندیِ شرف و استواری دین او و کامل بودنِ آرمانش سعادب بخشید. او بای آلایاش تارین فاردِ از      خداوند این

( آدمیان در هنگامه ولادب و فروزنده ترین ستاره یمن و سعادب است. او بلند پایه ترین آنان )در نیاکان( است و زیبااترین آنهاا در )نسال و   

  ست پیمان ترین و کریم ترین آنان است در نوجوانی و بزرگسالی.شاخسار. و در

و  درود خداوند از آن او و خاندان پاکش باد، درودی خالص و پی در پی و مکرّر )برای آنان( و برای دوست داران بزرگوارشاان، درودی مانادگار  

  ر.پیوسته، )برای همیشه:( تا وقتی که برای آسمان حکمی مرقوم است و نقشی مقرّ
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ن. و او فرستاد تا تا برایتان رحمتی باشد و مایه پاکیزگی اعمالتان و آرامش سرای )زندگی( شما و بر طرف شدن نقاط ننگ ): و شرم آور کار(تا

  تا مایه صلاح حالتان باشد و اطاعت شما از خدا و رسولانش و موجب حفظ شما و رحمتی )بس بزرگ و فراگیر(.

ستورد مواظبت ورزید. آنهه را حلال دانست، حلال و هر چه را حرام داشت حرام بشامارید. خادایتان رحمات کناد      از او فرمان برید و بر د

 کاه  را آنهاه  و –آهنگ کوششی پیوسته نمایید و آزمندی را از خود برانید و تنبلی را وا نهید. رسم سلامت و حفظ حاکمیّت و بالندگی آن را 

  .بشناسید –ا( و روی کردِ درماندگی و پریشانی به سوی به آنهاست دله تشویش و): ها سینه دغدغه موجب

  منابع:

  برگرفته از کتاب دو شاهکار علوی)محمد احسانی فر لنگرودی(

  :منابع
  تألیف محی الدّین محمد بن عبد القاهر بن الموصلی الشهروزی« مجموعة ادبیة»نهج السعّادة، به نقل از کتاب  -1

  آغازین خطبه:کتاب ناقل بخش 

  مناقب آل ابی طالب )ابن شهر آشوب( -1

  الصراط المستقیم -2

  نهج الایمان )زین الدّین علی بن یوسف بن جبر( -3

  بحار الانوار -4

 منهاج البراعة -5

 الفمعروف به خطبه بدون 

از اصحاب پیغمبر بحث می نمودند در اطراف این موضوع که  کفعمی در مصباح، از هشام بن سایب کلبی و او از ابی صالح روایت می کند که: روزی جمعی

لف در کدام حرف است در حروف که از همه بیشتر در کلام موجود است؟ معلوم شد حرف الف از همه بیشتر است و هیچکس نمی نتواند کلامی بگوید که ا

لبداهه خطبه ای فرمودند. چنانکه عقلها حیران ماند و نام این خطبه را مونقه آن نباشد.حضرت امیرالمؤمنین )علیه السّلام( حضور داشتند. بدون تأملّ و فی ا

 گذاشتند؛ یعنی در حسن و نیکویی و بلاغت، شگفت آور است. فرمودند:

حَمِدتُ مَن عَظُمَت مِنََّتُهُ، وَ سَبَغَت نِعمَتُهُ، وَ سَببَقَت  

بَلَغَت حُجََّتُبهُ،   رَحمَتُهُ، وَ تَمََّت کَلِمَتُهُ، وَ نَفَذَت مَشیََّتُهُ، وَ

و عَدَلَت قَضیََّتُهُ، وَ حَمِدتُ حَمَدَ مُقِر َّ بِرُبوبیََّتِهِ، مُتَخَضَِّبٍ   

ستایش می کنم کسی را که منَّتش عظیم است و نعمتش فراوان؛ و رحمتش 

)بر غضبش( پیشی گرفته است. سخن )و حکبم( اوتمامیّبت یافتبه )و قطعبی     

 بر عدالت است. است(؛ خواست او نافذ و برهانش رسا و حکمش

ستایش می کنم، به سان سپاس آن که معتبرف ببه رببوبیتّش و پبر خضبوع      

دربندگی اوست. و از گناه خویش )بریده و( کنده شده و ببه توحیبد او اقبرار    

می نماید. و از وعید )و بیم( عذابش )به خبود او( پنباه مبی ببرد. و از درگباه      

بخشد، در روزی که )انسان پروردگارش امیدوار آمرزشی است که او را نجات 
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لِعُبودیََّتِببهِ، مُتَنصََِّببل  مِببن خَطی تِببهِ، مُعتَببرِفد بِتَوحیَببدِهِ، 

مُستَعیذد مِن وَعیدِهِ، مُؤَمَِّل  مِن رَبَِّهِ مَغفِبرًَ  تُنجیبهِ، یبَومَ    

وَ بَنیبهِ، وَ نَسبتَعینُهُ، وَ نَستَرشِبدُهُ، وَ     یُشغَلُ عَن فَصیلَتِهِ

نُؤمِنُ بِهِ، وَ نَتَوَکََّلُ عَلَیهِ، وَ شبَهِدتُ لَبهُ بِضَبمیر  مُخلِب       

موقِن ، وَ فَرََّدَتُهُ تَفریدَ مُؤمِن  مُتقِن ، وَ وَحََّدَتُهُ توَحیدَ عَبدد 

فبی   مذُعِن  لَیسَ لَهُ شَریکٌ فی مُلکِهِ، وَ لَم یَکُن لَهُ وَلبیٌَّ 

صُنعِهِ، جَلََّ عَن مُشیر  وَ وَزیر ، وَ تَنَزََّهَ عَن مِثبل  وَ نَظیبر ،   

عَلِمَ فَسَتَرَ، وَ بَطَنَ فَخَبَرَ، وَ مَلَکَ، فَقَهَرَ، وَعصُیَ فَغَفَبرَ، وَ  

عُبِدَ فَشَکَرَ، وَ حَکَمَ فَعَدَلَ، وَ تَکَرََّمَ وَ تَفَضََّلَ، لَم یَزَل وَ لَم 

ثلِهِ شَیءٌ، وَهُوَ قَبلَ کُبلَِّ شبَیءد وَ بَعبدَ    یَزولَ، وَ لیسَ کَمِ

کُلَِّ شَیءد، رَبٌَّ مُتَفَرَِّدٌ بِعِزََّتِبهِ، مَتَمَلَِّبکٌ بِقوََُّتِبهِ، مُتَقَبدَِّسٌ     

بِعُلُوَِّهِ، مُتَکَبَِّرٌ بِسُمُوَِّهِ لَیسَ یُدرِکُهُ بصََبرٌ، وَ لَبم یحُِبِ بِبهِ     

کبیمٌ، رَوبوفٌ،   نَظَرٌ، قَویٌ، مَنیٌٍ، بَصیرٌ، سَبمیٌٍ، علبیٌَّ، حَ  

رَحیمٌ، عَزیزٌ، عَلیمٌ، عَجَزَ فی وَصفِهِ مَن یَصِفُهُ، وَ ضَلََّ فی 

نَعتِهِ مَن یَعرِفُهُ، قَرُبَ فَبَعُدَ، وَ بَعُدَ فَقَرُبَ، یُجیببُ دعَبوًََ   

مَن یَدعوهُ، وَ یَرزُقُ عَببدَهُ وَ یَحببوهُ،  و لُطبفد خَفبی َّ، وَ     

وَ عُقوبَبة  موجِعَبة ، رَحمَتُبهُ    بَطش  قَوی َّ، وَ رَحمَة  موسِعَة ، 

جَنََّةٌ عَریضَةٌ مونِقَةٌ، وَ عُقوبَتُهُ حَجبیمٌ مؤصبَدًٌَ موبِقَبةٌ، وَ    

شَهِدتُ بِبَعثِ محَُمََّدد عَبدِهِ وَ رَسبولِهِ صَبفیَِّهِ وَ حَبیبِبهِ وَ    

خَلیلِهِ، بَعَثَهُ فی خَیرِ عَصر ، وَ حینَ فَترًَ ، وَ کُفبر ، رَحمَبة    

 را به گرفتاری خویش مشغول و( از بستگان و فرزندانش غافل می سازد.

از او یاری و هدایت می جوییم و به او ایمان داریم و بر او توکَّل می کنبیم. از  

ضمیری با اخلاص و یقین، برای او )به توحید( گبواهی مبی دهبم و او را ببه     

ردی مبؤمن و اسبتوار )در یقبین(. و او را    یکتایی می شناسم. یکتا شناسی فب 

یگانه می شمارم، یگانه دانستن بنده ای خاضٍ. نه در پادشاهی خود شبریکی  

دارد و نه درآفرینشش یاوری. برتر از آن است که مشاور و وزیری داشته باشد 

و منزَّه است از داشتن همانند و نظیری. )بر کردارها( آگاهی یافت و پوشبیده  

هان امور مطَّلٍ گردید و بدان آگاه است و اقتدار و چیرگبی دارد.  داشت. و از ن

نافرمانی گشت و آمرزید، طاعت و بندگی اش نمودند و او شبکرگزاری نمبود.   

فرمان روایی کرد و عدالت گسترد؛ و برتر از شاوبه ی هر نق  و عیبی اسبت  

ت و و )آنچه شایسته ی هر چیزی بود، به او( عطا فرمود. همیشه بوده و هسب 

هیچ گاه زوال نمی یابد. و چیزی همانندش نیست. و او پبیش از هبر چیبزی    

است و پس از هر چیزی. پروردگاری است که به عبزَّتش یگانبه و ببه قبدرت     

خویش پادشاه )و مقتدر(. و به برتری شأنش پاک )و منزَّه( اسبت. و ببه علبوّ    

د و نگرشی مقامش )به حق( خود را بزرگ می شمارد. دیده ای او را نمی بین

)در معرفت( بر او احاطه پیدا نمی کند. قوی و مقتدر و بینا و شبنوا و برتبر و   

حکیم و رؤوف و مهربان و عزَّتمند و داناست. هر آن که به توصبیف او برآیبد،   

در وصفش حیران ماند. )به آفریبدگان( نزدیبک اسبت و )در رفعبت مقبام، از      

است و )به آنان( نزدیک اسبت، و   آنان( دور است. )به علوّ شأنش از آنان( دور

دعای کسی را که او را بخواند، اجابت می کند. و به بنده اش روزی می دهبد  

و بدو عطا می فرماید. دارای لطفبی اسبت پنهبان و قهبری قبوی و رحمتبی       

گسترده و کیفری دردناک. رحمتش بهشبتی پهنباور و زیبباسبت و کیفبرش     

 جهنمی در بسته و هلاکت بار.

دهم به بعثت محمّد صبلَّی ا  علیبه و آلبه، بنبده و فرسبتاده و       و گواهی می

در بهترین )و ضروری ترین( برهه و در –برگزیده و حبیب و خلیلش که او را 

ببه عنبوان رحمتبی ببرای بنبدگان خبود و        -دوران گسیختگی )وحی( و کفر

نعمتی برجسبته از نعمتهبای فبراوان خبویش مبعبوو فرمبود. خداونبد کبار         

پیامبران به( پیامبری )از جانب( خود را ببه وسبیله او ببه پایبان      )برانگیختن

رسانید و برهان خویش را با وی قوّت بخشید و آن بزرگوار نیز موعظه فرمبود  

و خیرخواهی نمود و به سختی کوشید، نسبت به هر مؤمنی رؤوف و مهرببان  

و بود. سروری بخشنده و پاک گهر و راضی )به قضا و حکم حق( بود. رحمت 

سلام و برکت و تعظیم و تکریمی )ویژه و فراوان( از سوی پروردگاری آمرزنده 

 و مهربان و نزدیک و اجابت کننده، بر او باد. 

ای گروهی که نزدم حاضرید؛ شما را به تقوای پروردگارتان سفارش می کبنم  

و به شیوه پیامبرتان یادآوری می نمایم. پس بر شبما بباد ببه ترسبی کبه در      

جای گیرد و هراسی که اشکتان را جاری کند و تقوایی که نجاتتبان   دلهایتان

بخشد، در روزی که هر که وزن نیکی اش سبنگین و وزن کبار ببدش سببک     

باشد، رستگار شود. درخواست شما )از پروردگارتان( درخواستی توأم با  لَّبت  

و و افتادگی و شکرگزاری و فروتنی و توبه و کنده شدن )از گناه( و پشیمانی 



5 
 

مِنََّة  لِمَزیدِهِ، خَتَمَ بِهِ نُبُوََّتَهُ، وَ قَوّی بِهِ حُجََّتَبهُ،   لِعَبیدِهِ، وَ

فَوَعَظَ، وَ نَصَحَ، وَ بَلََّغَ، وَ کَدَحَ، رَؤفٌ بِکُلَِّ مبُؤمِن ، رَحبیمٌ،   

ولیٌَّ، سَخیٌَّ،  َکیٌَّ، رَضیٌَّ، عَلَیهِ رَحمَةٌ، وَ تَسلیمٌ، وَ بَرَکَةٌ، 

ر  رَحیم ، قَریبب  مُجیبب ،   وَ تَعظیمٌ، وَ تَکریمٌ مِن رَب َّ غَفو

وَصیََّتُکُم مَعشَرَ مَن حَضَرَنی، بِتَقبوی رَبَِّکُبم، وَ  َکََّبرتُکُم    

بِسُنََّةِ نَبیَِّکُم، فَعَلَیکُم بِرَهبَبة  تسَُبکَِّنُ قُلبوبَکُم، وَ خَشبیَة      

تَذری دمُوعَکُم، وَ تَقیََّة  تُنجیکُم یَومَ یُذهِلُکُم، وَ تُبلبیکُم  

ثَقُلَ وَزنَ حَسَنَتِهِ، وَ خَفََّ وَزنَ سَیَِّ َتِهِ،  یَومَ یَفوزُ فیهِ مَن

وَ لببتَکُن مَسبب َلَتُکُم مَسبب َلَةَ  ُل َّ، وَ خضُببوع ، وَ شُببکر ، وَ  

خُشوع ، وَ تَوبَة ، وَ نَزوع ، وَ نبَدَم  وَ رُجبوع ، وَ لیَغتَبنِم کُبلَُّ     

هِ، وَ مُغتَنَم  مِنکُم، صِحََّتَهُ قَبلَ سُقمِهِ، وَ شَیبَتَهُ قَبلَ هِرَمِ

سِعَتَهُ قَبلَ عدََمِهِ، وَ خَلوَتَهُ قَببلَ شُبغلِهِ، وَ حَضَبرَهُ قَببلَ     

سَفَرِهِ، قَبلَ هُوَ یَکبُرُ، وَ یَهرَمُ، وَیَمرَضُ، وَ یَسقَمُ، وَ یُمِلَُّبهُ  

طَبیبُهُ، وَ یُعرِضُ عَنهُ جَیِبُبهُ، وَ یَتَغَیََّبرَ عَقلُبهُ، وَ لیَقطِبٍُ     

وعَوکَ، وَ جِسمُهُ مَنهبوکٌ، قبَد جَبدََّ    عُمرُهُ، ثُمََّ قیلَ هُوَ مَ

فی نَزع  شَدیدد، وَ حَضَبرَهُ کُبلَُّ قریبب  وَ بَعیبدد، فشََبخَ َ      

بِبَصَرِهِ، وَ طَمَحَ بِنَظَرِهِ، وَ رَشَحَ جَبینُهُ، وَ سَکَنَ حَنینُهُ، وَ 

جُذِبَت نَفسُهُ، وَ نُکِبَت عِرسُهُ، وَ حُفِرَ رَمسُهُ، وَ یُبتِمََّ مِنبهُ   

، وَ تَفَرَقَ عَنهُ عَدَدُهُ، وَ قُسَِّمَ جَمعُهُ، وَ  َهَبَ بَصَبرُهُ وَ  وُلدُهُ

سَمعُهُ، وَ کُفَِّنَ، وَ مُدَِّدَ، وَ وُجَِّهَ، وَ جُرَِّدَ، وَ غُسَِّلَ، وَ عُبرِیَ،  

 بازگشت )به طاعت( باشد. 

هر کدامتان که غنیمت شمار )فرصت( است، عافیتش را پبیش از بیمباری و   

پیری اش را پیش از تهی دستی و فراغتش را پیش از )گرفتاری و( مشغولیت 

و زمان حضورش را پیش از کوچ، غنیمت بشمارد. پیش از آن که پیر شبود و  

لی افتد که( طبیبش از او ملول شود گرفتار بیماری و ناخوشی گردد و )به حا

و )نزدیکترین( دوستش نیز از او روی گردانبد و عقلبش تبباه گبردد و رشبته      

عمرش بگسلد. آن گاه گفته شود که فلانی به سختی بیمار است و تبنش ببه   

شدّت نحیف شده و در بستر احتضاری سخت افتباده اسبت. و هبر خبویش و     

ینش آمبده اسبت. پبس دیبده اش را ببا      بیگانه ای )به عیادت و وداع( به ببال 

خیرگی به بالا افکنده، نگاهش را بدان سو دوخته، پیشبانی اش عبرق کبرده،    

 ناله های دردآلودش آرام شده و جانش گرفته شد. 

)در چنین حالی می بینی که( تیره بختی به همسرش روی آورده، گبورش را  

او پراکنبده شبدند و   کندند و فرزندانش بی سرپرست ماندند و نفراتش از دور 

آنچه جمٍ آوری کرده بود، تقسیم شده و بینایی و شنوایی اش از ببین رفتبه   

است. )هم اکنون می بینی( رویش پوشانده، دسبت و پبایش کشبیده، رو ببه     

قبله اش کشیده اند و برهنه اش نمبوده، غسبلش داده انبد؛ )از هبر جامبه و      

ارچه ای بر او افکنده و بر پیرایه ای( عاری اش داشته، خشکش نموده اند و پ

او کشیده اند و آماده اش نموده، )قطعه دیگر( کفنش را نیز بر او افکنده انبد،  

)به گونه ای که( از آن کفن چانه اش را بسته، پیراهن وعمامه هم برایش قرار 

داده، در لفافش پیچیده اند و )نزدیکان( با او وداع نمبوده، ببدرودش گفتنبد.    

ر تابوتش حمل نمودند و با تکبیر ببر او نمباز گزارنبد و از    )اینک می نگری( ب

خانه های پر زرق و برق و قصرهای مجلَّل، با اتاقهبای مبنظَّم و پبی در پبی،     

منتقل شده است. در گوری که برایش کنده اند، گذاشته شد. گوری که تنگ 

است و با خشتهای محکم چیده شده و سقفش با تختبه سبنگهایی پوشبیده    

خاک قبرش را بر او ریخته، کلوخ بر او پاشیدند. پس آنچه که از شده است و 

آن هراسان بود، واقٍ شد و خبرش به فراموشی سپرده شد و )کسانی که( یار 

و همنشببین و خویشبباوند و دوسببت )او بودنببد(، از وی برگشببتند و تنهببایش 

 گذاشتند و همدم و رفیق و یار و ندیمش، کسانی دیگر به جای او برگزیدند. 

)اکنون( درون قبری قرار گرفتبه و ببه مکبان تنهبا و خلبوتی سبپرده شبده.        

کرمهای قبر در بدنش می دوند و خبون و چبرک از بینبی اش روان اسبت و     

جامه و بدنش فرسوده می شوند، خونش می خشبکد و اسبتخوانش فرسبوده    

می شود. )و بدین گونه است( تا روز حشر او؛ که از قبرش برانگیخته شبود و  

ور دمیده شود و برای حشر و نشر فبرایش خواننبد. پبس آنجاسبت کبه      در ص

قبور، زیر و رو می گردند و آنچه در سینه هاست، بیبرون کشبیده )و هویبدا(    

می شوند و هر پیامبر و صدیق و شهید سخنوری )که مجاز به تکلَّبم اسبت(،   

 آورده می شوند. داوری قاطٍ آن روز را پروردگاری به عهده دارد کبه مقتبدر  

بر بندگانش وآگاه و بینا )به حالشان( است. پس بسا ناله هایی که او را رنجور 

و زمین گیر و حسبرتی کبه فرسبوده و نحبیفش مبی گردانبد. در جایگباهی        

هولناک و عظیم و مجتمعی بزرگ و وسیٍ، در مقابل پادشاهی بزرگوار که به 

می رسبد و  هر کار کوچک و بزرگی داناست. در آن هنگام عرقش تا به دهان 
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وَ نُشِفَ، وَ سُجِیَ، وَ بُسَِِ لَهُ، وَ نُشِرَ عَلَیبهِ کَفَنُبهُ، وَ شُبدََّ    

وَ عُمَِّبمَ، وَ لُبفََّ، وَ وُدِعََّ، وَ سُبلَِّمَ، وَ    مِنهُ  َقَنُبهُ، وَ قُمَِّب َ،   

حُمَلِ فَوقَ سَریر ، وَ صُلَِّیَ عَلَیهِ بِتَکبیبر ، وَ نُقِبلَ مِبن دور     

مُزَخرَفَة ، وَ قُصور  مُشَیََّدًَ ، وَ حَجُبر  مُنَضََّبدًَ ، فَجُعِبلَ فبی     

ضَریح  مَلحودًَ ، ضَیَِّق  مَرصوص  بِلببن ، مَنضبودد، مُسَبقََّفد    

مودد، وَ هیلَ عَلیهِ حَفَرُهُ، وَ حُثِیَ عَلیهِ مَدَرُهُ، فَتَحَقََّبقَ  بِجُل

حَببذَرُهُ، وَ نُسِببیَ خَبَببرُهُ وَ رَجَببٍَ عَنببهُ وَلیَُّببهُ، وَ نَدیمُببهُ، وَ 

نَسیبُهُ، وَ حَمیمُهُ، وَ تَبدَََّلَ بِهِ قرینُهُ، وَ حَبیبُهُ، وَ صَبفیَُّهُ،  

نُ قَفر ، یَسعی فی جِسبمِهِ  وَ نَدیمُهُ فهَُوَ حَشوُ قَبر ، وَ رَهی

دودُ قَبرِهِ وَ یَسیلُ صَدیدُهُ مِبن مِنخَبرِهِ، یسُبحَقُ ثَوبُبهُ وَ     

لَحمُهُ، وَ یُنشَفُ دَمُهُ، وَ یُدَقَُّ عَظمُهُ، حَتَّبی یبَومَ حَشبرِهِ،    

فَیُنشَرُ مِن قَبرِهِ، وَ یُنفَخُ فبِی الصبّورِ، وَ یُبدعی لِحَشبر  وَ     

بورٌ، وَ حُصَِّلَت صُدورٌ، وَ جبیء بِکُبلَِّ   نُشور ، فَثَمََّ بُعثِرَت قُ

نَبی َّ، وَ صِدّیق ، وَ شَهیدد، وَ مِنطیق ، وَ توََلَّی لِفَصلِ حُکمِهِ 

رَبٌَّ قدیرٌ، بِعَبیدِهِ خَبیرٌ وَ بَصیرٌ، فَکَم مِن زَفرًَ  تُضنیهِ، وَ 

حَسرًَ  تُنضیهِ، فی موَقِفد مَهول  عَظیم ، وَ مَشبهَدد جَلیبل    

یَدَی مَلبِکد کَبریم ، بِکُبلَِّ صَبغیرًَ  وَ کَبیبرًَ        جَسیم ، بَینَ

عَلیم  ، حینَ ِذد یُلجِمُهُ عَرَقُهُ، وَ یَحفِزُهُ قَلَقُبهُ، عَبرَتُبهُ غَیبرُ    

مَرحومَة ، وَ صَرخَتُهُ غَیرُ مَسموعَة ، وَ حُجََّتُهُ غَیرُ مَقبولَبة ،  

کُلَُّ عُضبو  مِنبهُ   وَ تؤَلُ صَحیفَتُهُ، وَ تُبَیََّنُ جَریرَتُهُ، وَ نَطَقَ 

اضطراب و ناراحتی اش، آرامش او را می رباید. اشکش مایه ترحّم بر وی نمی 

شود و ناله اش شنیده )و بدان توجّه( نمی گردد. و دلیل )و عذر( او پذیرفتبه  

نخواهد بود. نامه عملش به سویش باز می گردد )و به وی سپرده می شود( و 

هر عضوی از او به بدی کبارش   بدی کردارش )بر او و دیگران( بیان می شود.

گواهی می دهد. چشمش به نگاه او )به حبرام( و دسبتش ببه سبخت گیبری      

)نامورد( او و پایش به گام برداشبتن )ببه سبوی حبرام(، پوسبتش ببه لمبس        

)نامشروع( و شرمگاهش به تماس )به حرام( گواهی می دهند. فرشتگان نکیر 

ند و )خداوند( بینا از کبارش  و منکر او را )به عذاب وحشتناک( تهدید می کن

پرده بر می دارد. پس زنجیر در گردنش افکنده، دستش با غل بسته می شود 

و کشان کشان و در تنهایی رانده می شود. و در آتش دوزخ عذاب می گردد. 

و شربتی از آب داغ به وی نوشانیده می شود که چهره اش پخته و پوسبتش  

به سوی آتش می راندش، او را با گبرزی  را می کند. فرشته مأمور )عذاب او( 

آهنین می زند، )پیوسته( پوستش پس از پخته شدن، به پوسبتی جدیبد ببر    

می گردد )و تبدیل می شود(. و فریباد اسبتمداد برمبی آورد، ولبی مبأموران      

جهنم از او روی بر می گرداننبد. و فریباد سبر مبی دهبد و ببا نبدامت دوران        

  طولانی اش را در جهنم می ماند.

به پروردگار توانا پناه می بریم از شرَّ هر سرانجام )نا خجسته ای( و از او عفبو  

می طلبیم به سان عفو کسانی که از آنان راضی گردید و آمرزش می جبوییم  

همانند کسانی که )ایمان و طاعتشان را( از آنان پذیرفت. زیرا تنها اوست کبه  

 کفیل خواهش و تقاضای من است. 

اب پروردگارش دور گردانبده شبود، ببه قبرب حضبرتش در      پس هر که از عذ

بهشت سکنا گزیند و در قصرهایی مزیّن جاودانه ماند و از حوریان زیبا و سیه 

چشم و خادمان )بهشتی( بهره مند می گردد. و جامهایی )مملو از خوراکی و 

نوشیدنی( پیرامونش می گردانند و در جایگاه منیٍ و ممتباز بهشبت مسبکن    

ر نعمتهای سرشار به سر برد و از تسنیم )و از نوشیدنی های بهشبت(  یابد و د

بدو نوشانیده می شود و از چشمه، سلسبیل آمیخته به زنجبیل، می نوشد که 

با مشک و عبیری سربسته شده که پیوسته نشاط آفرین و سرور انگیز اسبت.  

شبد کبه   از نوشیدنی هایی )پاکیزه( در باغی روشن، )با درختانی( پربار می نو

هر کس از آن بنوشد، نه دچار سردرد می شود و نبه مسبت و مبدهوش مبی     

 گردد. ا

این جایگاه کسی است که از پروردگارش بترسد و از نفس خبویش ببر حبذر    

باشد و آن )نیز( کیفر کسی است کبه معصبیت پروردگبارش نمایبد و نفبس      

 )شیطانی( او، نافرمانی آفریدگارش را برایش تزیین نماید. 

این کلامی است قاطٍ و انکارناپذیر و حکمی بر پایه عدل. بهترین سخنی 

است که )از خدا و رسول( برگرفته شده و برترین پندی است که )درقرآن( 

بدان تصریح شده است. از سوی پروردگار ستوده نازل شده است و روح 

ی القدس )برتر از تمامی فرشتگان و دارای پاکی( ممتاز، آن را بر پیامبر

هدایت یافته و بلند منزلت فرود آورده است. درود فرستادگان بزرگوار و 

گرامی داشتگان شایسته )الهی( بر او باد. پناه می برم به پروردگار مهربان از 
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بسِوءِ عَمَلِهِ وَ شهَِدَ عَینُهُ بِنَظَرِهِ وَ یبَدُهُ بِبَطشِبهِ وَ رِجلُبهُ    

بخَِطوِهِ وَ جِلدُهُ بِمَسَِّهِ وَ فَرجُهُ بِلَمسِبهِ وَ یهَُبدَِّدَهُ مُنکَبرٌ وَ    

نَکیرٌ وَ کَشَفَ عَنهُ بَصیرٌ فَسُلسِبلَ جیبدُهُ وَ غُلََّبت یبَدُهُ وَ     

هُ فَوَرَدَ جهََبنََّمَ بِکَبرب  شبَدیدد وَ  َبلََّ     سیقَ یُسحَبُ وَحدَ

یُعَذََّبُ فی جَحبیم  وَ یسُبقی شَبربَةٌ مِبن حَمبیم  تَشبوی       

وَجهَهُ وَ تَسلخُ جَلدَهُ یَضرِبُهُ زَبینَتُهُ بِمَقمَبٍ  مِبن حدیبدد    

یَعودُ جِلدُهُ بَعدَ نَضجِهِ بِجلبدد جدیبدد یَسبتَغیثُ فَیُعبرِضُ     

یَستَصرخُ فَیَلبَثُ حُقبَبهُ بِنبَدَم  نَعبو ُ     عَنهُ خَزَنَةُ جَهَنََّمُ وَ

بِرَب َّ قَدیر  مِن شَرَِّ کُلَِّ مَصیر  وَ نَس َلُهُ عَفوَ مَن رَضیَ عَنهُ 

وَ مَغفِرًََ مَن قَبِلَ مِنهُ فهَُوَ وَلیَُّ مَس َلَتی وَ مُنحُجِ طَلِبَتی 

وَ  فَمَن زُحزِحَ عَن تَعذیبِ رَبَِّهِ سَبکَنَ فبی جَنََّتِبهِ بِقُربِبهِ    

خُلَِّدَ فی قصُورِ مُشَیََّدً  وَ مُکَِّنَ مِن حور  عبین  وَ حَفَبدًَ  وَ   

طیفَ عَلَیهِ بِکُ وس  وَ سَکَنَ حَظیرًََ فِردَوس ، وَ تَقَلََّبَ فی 

نَعیم ، وَ سُقِیَ مِن تَسنیم  وَ شَرِبَ مِبن عَبین  سَلسَببیل ،    

 مَمزوجَببة  بِزَنجَبیببل  مَختومَببة  بمِِسببکد عَبیببر  مُسببتَدیم  

لِلحُبور  مُستَشعِر  لِلسّرورِ یَشبرَبُ مِبن خُمبور  فبی رَوض      

مُشرِق  مُغدِق  لَیسَ یَصدَعُ مَن شَرِبَهُ وَ لَیسَ یَنزیفُ هذِهِ 

مَنزِلَةُ مَن خَشِیَ رَبََّهُ وَ حَذََّر نَفسَبهُ وَ تِلبکَ عُقوبَبةُ مَبن     

کَ قَولٌ عصَی مُنشِ َهُ وَ سَوََّلَت لَهُ نَفسُهُ مَعصیَةَ مُبدیهِ  لِ

فَصلٌ وَ حُکمٌ عدَلٌ خَیرُ قصََب   قَب ََّ وَ وعَبظد بِبهِ نَب ََّ      

شرَّ هر )شیطان( رانده شده. پس باید هریک از شما )به درگاه خداوند( تذلَّل 

دگار هر آفریده ای، آمرزش نماید و )به آستانش( دعا و زاری کند تا از پرور

 بطلبیم برای خودم و شما.
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تَنزیلٌ مِن حَکیم  حَمیدد نَزَلَ بِهِ روحُ قُدُس  مُببین  عَلبی   

نَبی َّ مُهتَدد مَکین  صَلََّت عَلَیهِ رُسُلٌ سَفَرًٌَ مُکَرََّمبونَ بَبرَرًٌَ   

رََّع مُتَضَرَِّعُکُم عُذتُ بِرَب  رَحیم  مِن شَرَِّ کُلَِّ رَجیم  فَلیَتَضَ

 وَ لیَبتَهِل مُبتَهِلُکُم فَنَستَغفِرُ رَبََّ کُلَِّ مَربوبِ لی وَ لَکُم.

 


